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عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، 
  ارسطو و اسلام

 1*حسن آقا نظري

  چكيده
ها،  هنجاري از قبيل بيكاري، عدم تثبيت قيمتبهاي نا پديده، در ساحت روابط اقتصادي

 از اين رو ؛آيد  ميبه شمارعدالتي اقتصادي  ي از بيي، نمودها...ي وكاهش ارزش پول ملّ
در اين .  هماره عدالت اقتصادي بوده و هست،اقتصاديوران  انديشههاي  يكي از دغدغه

سطو از متفكران اجتماعي اقتصادي از نظر افلاطون، ارعدالت مقاله سعي شده است ماهيت 
  .شوديونان، و ديدگاه اسلام، ارزيابي قرار 

  .عدالت، حقوق، تناسب، شايستگي :واژگان كليدي

مهمقد  
 دور ة از گذشتنظري بشري، و در سطح مباحث ة يكي از مسائل حياتي جامع،عدالت اقتصادي

آدام اسميت و عدم دخالت دست نامرئي .  اقتصادي بوده استوران ة انديشهتاكنون مورد توجه ويژ
 در )سرمايه( مالكيت خصوصي ابزار توليد  ياقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاهاي  نظريهدولت و 

كاهش فقر .  متفكران اقتصادي دربارة عدالت اقتصادي استةانديشة سوسياليزم، هماره بيانگر دغدغ

                                                 
 .استاديار مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه *
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 است كه چنين شتهها را وادا آن ،ق عدالت نسبي در مناسبات اقتصادي طبقاتي و تحقّةو فاصل
  . را ارائه دهند پيشيننظريات متفاوت و در عين حال زمينه ساز هدف

 مسائل اساسي جامعه همانند حكومت، اقتصاد، ة افلاطون و ارسطو دربار، يونانفيلسوفان بين 
  .هستند منسجمنظرية توان گفت داراي   و مياند كردهاظهار نظر  روشن تعليم و تربيت، هنر به طور

 از اين رو اين ؛ استكردهرا بيان   طور طبيعي خطوط اساسي آن ههاي خود ب اسلام نيز در آموزه
 يونان و انديشه اسلامي دربارة عدالت فيلسوفانمقاله در صدد تبيين نظريات افلاطون و ارسطو از 

  .ها بر آمده است اقتصادي و مقايسه و نقد آن

   افلاطونيةنظر
گاه   آن؛كند  جامعه را تحليل ميي اقتصادي، منشأ پيداي _ين عدالت اجتماعي افلاطون براي تبي

كه عدالت در   تا اينكند ميطور كه بايد تنظيم شود، ارزيابي  روابط اجتماعي را از ديدگاه خود آن
دانند و چنين عقيده   برخي انسان را مدني بالطبع مي،دربارة منشأ زندگي اجتماعي.  آيدپديدجامعه 

كه به جنس مخالف كشش دارد، طبيعت نفساني او نيز زيست جمعي را اقتضا  ند كه انسان چناندار
 انسان با قطع نظر از سود و زيان كه بر زندگي اجتماعي مترتب است، به اين نوع ، بنابراين؛كند مي

  :دارد پسندد و چنين اظهار مي افلاطون اين نظر را نمي. زندگي گرايش دارد
اين است كه هيچ فردي خودكفا نيست؛ بلكه به چيزهاي بسياري نيازمند علت احداث شهر 

شود كه يك انسان با انساني ديگر شريك شود؛ سپس احتياج ديگري او  احتياج باعث مي... .است
شود كه عدة  دارد كه با شخص ديگري بپيوندد و بدين طريق، كثرت حوايج موجب مي را وا مي

: تا افلاطون، بي(ديگر كمك كنند  مده، با هم معاشر شوند و به يكزيادي نفوس در يك مركز گرد آ
  ).114ص 

دانــد و  ديگــر مــي هــا بــه يــك گيــري جامعــه را نيــاز انــسان  او عامــل شــكل،بــر ايــن اســاس
 زيـرا  ؛دهـد   آرمـاني خـود اهميـت ويـژه مـي         ةهماهنگ با اين مبنا بر مسألة تقـسيم كـار در جامع ـ           

ي متقابـل افـراد جامعـه اسـت و تحقـق آن بـدون تقـسيم                  تـأمين نيازهـا    ،غرض زندگي اجتماعي  
 هر كـس بايـد بـه كـاري كـه مـستعدتر اسـت، بپـردازد تـا بـا تمركـز بـر كـار                            .كار ممكن نيست  

 ؛)116ص  : همـان ( كيفيـت كـار بهبـود يابـد          ، و در نتيجـه     آورد  دسـت    بـه   مهارت بيـشتري   ،واحد
شـمرد و بـر ايـن عقيـده اسـت كـه        زيرا وي اصل تساوي استعداد را از ريـشه و بنيـان باطـل مـي          
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 از  مــردم دريــغ كــرده گونــاگونخــود طبيعــت نــه تنهــا ايــن تــساوي را بــراي انجــام كارهــاي  
ل انـساني نيـز فـرق قائـل شـده           ي بلكـه حتـي در اسـتعداد فطـري آنـان بـراي كـسب فـضا                 ؛است

ــت  ــتر، (اس ــابراين؛)125، ص 1ج : 1358فاس ــا    ،  بن ــهروندان ب ــي ش ــت سياس ــاه و موقعي  پايگ
  .)124ص : همان(فرق دارد و اين فرق ناشي از تفوق فضيلت در طبقات بالاتر است هم 

 برخي طبقات بر برخي برتريگيري طبقات گوناگون و   شكلپيشين،بديهي است كه نگرش 
 گرفته از اختلاف استعدادها و  برتري، سرچشمه هر چند اين؛دنبال داشته باشد هديگر را در جامعه ب

  :كند  تصريح ميذيلباشد و به اين واقعيت در عبارت   ديگر طبقات جامعه بربرتري ذاتي گروهي 
 خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و ،كه لياقت حكومت بر ديگران را دارند نانآاز ميان شما 

كار برده و در سرشت  ها خداوند در سرشت نگاهبانان نقره بها پربهاترين افرادند و ام  آن،بنابراين
ا فرزندان شما وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما يكي است معمولً گران و ساير پيشهبرز

  .)202ص : تا افلاطون، بي(مانند خودتان خواهند بود 
  :شود  تشكيل ميذيل ة جامعه از طبقات سه گانة پيكر،براساس اين نگرش

  . و توليد كنندگانبرزگران، صنعتگران. 3 ؛  جنگجويان يا نگاهبانان.2 ؛ زمامداران.1
با توجه به اين نوع ساختار فكري دربارة جامعه، تقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر پاية 

 وظيفة عمومي به اين  به صورتداند و عدالت در جامعه را هم ها، امري ضرور مي استعداد ذاتي آن
 پس ؛عداد داشته است براي شغلي خاص است،يده شدهيكند كه هر فرد از وقتي زا صورت تفسير مي

، و در ساية چنين نظم نكندبايد به كار اختصاصي خود مشغول و در كار ديگري مداخله  مي
؛ 612، ص 1ج : 1377؛ كاتوزيان، 38ص : تا روحاني، بي (يابد مي فاضله تحقق ة مدين،اجتماعي

(Platon: p 155صر نفس به نحو  كه تمام عنا.يابد ميگاه تحقق   آن،گونه كه عدالت فردي ؛ همان
 عنصر بالادست در مقايسه باين دست يعنصر پا. شايسته و هماهنگ كار ويژه خود را انجام دهند

 غير از طبقة حاكمان، ، بنابراين؛)263ص، 1 ج :1362تون، سكاپل(تبعيت لازم را داشته باشد 
 ؛ودش ص ميپاسداران، موقعيت شغلي و درآمدي هر فردي براساس جايگاه طبقاتي او مشخّ

 و شود ها تعيين مي كه جايگاه طبقاتي فرد فرد جامعه نيز بر مبناي استعداد و خمير ماية آن همچنان
بايد يك نوع اشتراكيت را جهت تأمين نيازهاي  ها مي طبقة برتر جامعه به لحاظ اهميت شغلي آن

مالكيت ،ر او زيرا از نظ؛ مالكيت خصوصي آنها الغا شود، تحصيل ثروتبرايي خود بپذيرد و ماد 
 حكمرانان و پاسداران ، و در نتيجهشود  مي حرص و طمع  منشأ، ثروت و مال برايخصوصي
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  كنندجنگ طبقاتي بين ثروتمند و فقير را بر جامعه تحميل  و، استفاده توانند از قدرت خود سوء مي
  :كند رو تصريح مي  از اين؛)448، ص 262ص : تا افلاطون، بي(

آنان بايد فقط . جز ضروريات محض زندگي مالك باشند هنان نبايد شخصاً چيزي بيك از آ لاً هيچاو
 آنان .تر  نه بيش،ن دريافت كنند خود را از اهل شهر به عنوان سهميه ثابت و معيةاحتياجات ساليان

ما به ايشان خواهيم . مانند سربازان يك اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگي خواهند كرد
ارزشي كه در  كه خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتياجي به مواد بيگفت 

 مالك خانه و ،امكه اين حكّ محض اين ه ا ب ام؛...گردد، ندارند عنوان طلا و نقره مي ه دست مردم ب
پيش وري و كشاورزي در  داري و پيشه  خانه جاي حكومت و فرمانروائي، ه ب،زمين و مال گرديدند

: 1367لطفي، (كه حامي و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد  خواهند گرفت و به جاي آن
  .)966، ص 2ج 

  :ي عدالت اقتصادي از نظر افلاطون دو عامل اساسي داردطور كلّ هب
را   هر كس فراخور استعدادش كاري بعهده گيرد و آن:ين دستي تقسيم كار بين طبقات پا.1

 ديگري واگذارد، و از اين طريق درآمدي را به خود اختصاص ةعهد هكه ب  نه اينخود انجام دهد،
  .دهد

 از نظر او قدرت : ثروت و يك نوع اشتراكيت بين حكمراناندربارة مالكيت خصوصي  ي الغا.2
پذيري   جنگ طبقاتي و آسيبسرانجاماجتماعي و دولتمردان ممكن است زمينة ظلم اقتصادي و 

 .ازدسجامعه را فراهم 

 نقد نظرية افلاطون
 از ديگر تر نمفروض اين است كه طبقة حكمرانان از جهت استعدادهاي طبيعي برتر و باتوا

كه دچار  و براي اين عهده گيرند ه ليت حاكميت را بؤوبايد مس همين اساس مي ، و بريندقشرها
  . ثروت بايد الغا شود برها  مالكيت خصوصي آن،حرص و طمع نشوند

آن   يلم فقط مالكيت خصوصي نيست كه با الغاسرانجام ظشأ اساسي حرص و طمع و لاً مناو
حكم حب ذات همه  ه  بلكه هر فردي با هر نوع استعدادي، ب؛بتوان زمينة طغيانگري را از بين برد

 منشأ حرص و ، بنابراينكند؛خواهد و در نتيجه به حقوق ديگران تجاوز  چيز را براي خود مي
  . نه مالكيت خصوصي، است ذات حب،تجاوز

توان با  هاي قانوني داشته باشد مي ثانياً در صورتي كه مالكيت خصوصي اين طبقه محدوديت
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 راه براي جلوگيري از ظلم ، يگانه بنابراينكرد؛ها از تجاوز جلوگيري  اعمال اين محدوديت
  .يستها ن مالكيت خصوصي آن ي  الغا،اقتصادي حاكمان

رود و قشر حاكمان و زمامداران با  يت خصوصي، انگيزه و كوشش از بين مي مالكيثالثاً با الغا
ند جهت بهبود وضعيت جامعه زحمت انجام وظايف حاكميت را بر نتوا نداشتن انگيزه چگونه مي

  .دنبايد رايگان به جامعه ببخش ي تمام رنج و سعي خود را مييگو. خود هموار سازد

  نظرية ارسطو
 مالكيت خصوصي و اشتراكيت طبقة زمامدار  ي الغاةلاطون را دربار نظرية اف ارسطو ابتدا

  .كند صورت اقسام عدالت مطرح مي هي مورد نظر خود را بگاه خطوط كلّ  آن؛ادينقّ

   نقد اشتراكيت افلاطون. أ
ع افراد باشد و مين كند كه داراي فراواني عده و تنوأتواند نيازهاي خود را ت گاه مي جامعه آن

 وحدت كم بر وحدت ، بنابراين؛برد ع را از بين مي اين تنو، و وحدت بيش از اندازهاشتراكيت
 مردم تر بيش نگهداري اموالي كه براي ،از اين گذشته).  44ص : 1371عنايت، (بسيار رجحان دارد

هركس هميشه در انديشة اموال خصوصي خويش . داشتنخواهد را مشترك باشد، توجه لازم 
ي همزيستي و همكاري آدميان در طور كلّ هب). 45ص : همان(اموال مشترك ندارد ي از ياست و پروا

دليل اين مدعا همان ناسازگاري . ي مربوط شوديچه به دارا  به ويژه در آن؛هر زمينه دشوار است
از اين رو ؛ رنجند هر بهانة كوچكي از هم مي هديگر در ستيزند و ب ست كه همواره با يك اهمسفران
ي يدارا( در پي دارد و نظام كنوني ر راهاي ديگ ي از اين گونه و گونهيها  دشواري،والاشتراك ام
اي كه  گونه ه ب؛ بسيار بهتر خواهد بود،اگر به اخلاق نيكو و قوانين درست آراسته شود) خصوصي

 ولي ؛ي بايد مطلقاً خصوصييزيرا داراكند؛  در خود جمع  راي مشتركي دارا،ي خصوصييدارا
*از آن مشترك باشداستفاده 

 سياسي در عين ةكند جامع  تصريح ميسرانجام و ،)51 ص  :همان (١
رو   از اين؛ بايد از راه تربيت به همكاري و وحدت برسد،كه بر كثرت افراد استوار است اين

جاي  ه، بمند سازد  بهرهخواهد جامعه را از فضيلت اي تازه مي آور است فيلسوفي كه با شيوه شگفت
روش اشتراكي استفاده كند  ازجستجو نمايد دف خود را از راه عادت، فرهنگ قانونگذاري كه ه آن

                                                 
 .ف مشتركي خصوصي و معرّي، يعني داراTdia ktesis koine cheresis. اين جمله از ارسطو معروف است *
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  ).53ص  :همان(

    اقسام عدالت.ب
  . و تعويضي قابل تعريف استيي، توزيعصورت كلّ ه سه عدالت در ديدگاه ارسطو ب

  ي  عدالت كلّ.1
 برخوردآيد كه انسان در  فضيلت وقتي در نفس پديد مي. مرز فضيلت است  هم،اين نوع عدالت
و » حد و وسط« معيار آن انتخاب، ، بنابراين؛و ميانه را برگزيند» حد و وسط«با انفعالات نفساني 

رياضي نيست كه از جهت » حد و وسط« است كه اين عنوان روشن.  از افراط و تفريط استپرهيز
 افراد و احوال  درفي است كهامر اضا  بلكه دقيقاً؛عدد و مقدار در همة موارد يكسان صادق باشد

كه فضيلت در افعال انساني دوري جستن از  با اين). 254 - 248ص : 1946اكرم، . (كند تغيير مي
 آن طبق قوانين مشخص ة محدود،افراط و تفريط است، بايد توجه داشت كه در روابط اجتماعي

هر فضيلتي  ه د مخصوص ب زيرا فرض بر اين است كه قانون روال زندگي را براساس قواع؛شود مي
يابد كه رفتارهاي افراد  طبق  ي تحقق ميگاه عدالت كلّ  در ساحت جامعه آن، بنابراينكند؛تعيين 

  ).254ص : همان(قانون انجام پذيرد 
    عدالت توزيعي.2

 مناصب ،عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل
ي و عدالت كلّ از تري  اهميت بيش،همين جهت اين نوع عدالت ه  ب؛كند ن مي معيو اموال عمومي را

 ارسطو در اين باره ةانديش. يابد  آن در اين قسم تبلور ميةماهيت عدالت و جوهر. تعويضي دارد
 اگر .ها توزيع شود  امتيازات و اموال بين اشخاص به نسبت شايستگي و لياقت آنداين است كه باي

شايستگي كه ). 615، ص 1ج : 1377كاتوزيان، ( سهمي برابر نخواهند داشت ،ابر نباشنداشخاص بر
ها و   گرفته از طبيعت انسان، سرچشمهمبناي برخورداري از مناصب اجتماعي و اموال عمومي است

ها از همان ساعت تولد براي  كند كه برخي انسان او تصريح مي. ت اسها استعداد ذاتي آن
؛ 42، ص 1ج : تا تون، بيسكاپل(شوند   برخي ديگر براي فرمانروائي تعيين ميفرمانبرداري، و

 تأمين نيازهاي ، سياسي مطلوبةگيري جامع  جهت شكل،و بر همين اساس) 12ص : تا ارسطو، بي
و بهترين راه براي تامين اين نيازها تقسيم ) 300ص : همان(داند  گوناگون اجتماعي را ضرور مي

 و بر همين اساس تركيب جامعه را از طبقاتي همانند شهروندان، ،)302همان، ص (كار است 
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 نتيجه ؛)407، ص 1ج : تا تون، بيسكاپل(داند  كارگران، كشاورزان و افزارمندان، عنصري ضرور مي
كه چيستي عدالت توزيعي عبارت است از توزيع مشاغل اجتماعي، اموال عمومي و ديگر  اين

  به طور طبيعيوليت اين توزيعؤها و مس ر اساس استعداد و شايستگي آنامتيازات بين افراد جامعه ب
  . دولت استةبرعهد

    عدالت تعويضي.3
در مبادلة كالاها بايد نسبت تساوي . ديگر است اين نوع عدالت ناظر به نسبت اشيا با يك

ل ثروت و ي او تحصيطور كلّ هب.  طبيعي خود انجام پذيرفته باشدجهتله در  رعايت شود تا مباد
تأمين نيازهاي ماداليتي را از طريق فع ادي، شيوة هاي توليدي همانند دامپروري، كشاورزي، صي

ي يهمچنين تحصيل دارا. ه استكرداحي ها را طرّ  زيرا طبيعت، اين نوع تلاشكند؛ ميطبيعي تلقي 
 كند ي مي طبيعي تلقّ،ردكه مرتبط با نيازهاي زندگي افراد انجام پذي) مبادله(را از طريق داد و ستد 

 ،هاي توليدي در صورتي كه بيش از مصرف توليد كنندگان باشد اليت محصول فع،به ديگر تعبير
له در اختيار ديگران كه نيازمندند، گذاشته شود و در مقابل كالاي مورد نياز  بايد از طريق مباد مي

هاي خدماتي همانند  ليدي يا تلاشهاي تو اليتي از طريق فعي تحصيل دارا، بنابراين؛تامين شود
تر با  ا تحصيل ثروت از طريق مبادلة پول كم ام؛آيد  ميشمار بهله و تجارت از نظر او طبيعي  مباد

 زيرا پول از ؛داند را غيرطبيعي مي  كند و آن ل نميتابد و ربا خواري را تحم نميبرتر را  پول بيش
تر قرار   درآمد بيشة پول با پول وسيلةگاه كه مبادل ست و آنديگر ا له كالاها با يك نظر او وسيلة مباد

، ص 1ج : تا ون، بيتكاپلس(داند  اش خارج و غير قابل توجيه مي گيرد، پول را از مسير طبيعي مي
  ).29 و 28ص : تا ؛ ارسطو، بي404

   نظرية ارسطوةخلاص
  .كند مطرح مي را  اقسامي،ويژگي اين نظرية اين است كه براي عدالت

به همان نسبت كه افراد جامعه ملتزم به . يابد ي مي عدالت اجتماعي در اطاعت از قوانين تجلّ.1
  .يابد ق ميد، عدالت اجتماعي هم تحقّنرعايت قانون باش

 زيرا توزيع شود؛  شمرده ميترين و مؤثرترين  اين عدالت مهم،در نظرية او:  عدالت توزيعي.2
پذيرد و اين شايستگي در  گي افراد و جامعه انجام ميدرآمد، ثروت و مشاغل براساس شايست

  .طبيعت افراد نهفته است
  . عدالت تعويضي.3
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   ارسطوةنقد نظري
 هريك از افراد ، بنابراين؛آيد  ميبه شمارهر انساني منزلتي دارد و همين منزلت موقعيت عادلانه 
 ي در سطح جامعه تجلّ وضعيت عادلانه،جامعه در صورتي كه در منزلت طبيعي خود قرار گيرد

وليت و شغلي را ؤتوان مس مشكل اساسي تعيين منزلت طبيعي است كه به تناسب آن مي. يابد مي
توان اين منزلت را براي هريك از افراد جامعه مشخص  با چه معيار و ابزاري مي. دكرتعريف 
به آن اعتراف، و  ود و خود دقيقاً آگاه شة طبيعي و عادلانةاي كه هر فردي از مرتب گونه هبساخت؛ 

وضعيت  از  اطلاعات واقعي، گستردهةتوان در جامع چگونه مي. دكندر نتيجه احساس رضايت 
ها بر مبناي آن  وليتؤمسو ها،  ها، شغل كه توزيع موهبت طبيعي هريك از افراد دست آورد تا اين

 اش رفتار كن تا گوييم با هركس مطابق موقعيت طبيعي  وقتي مي،به ديگر تعبير. صورت پذيرد
كس شك ندارد كه خلاف آن   زيرا هيچ؛ي پذيرفتني استآيد، در سطح كلّپديد وضعيت عادلانه 
ص براي تبيين دقيق  معيار مشخّ، ولي در مقام تطبيق؛بايد با كسي برخورد شودنموقعيت طبيعي 

ها از  فموقعيت طبيعي هر فردي از افراد جامعه در دست نيست و بسياري از مشكلات و اختلا
  .گيرد نبود همين معيار و ميزان جهت تعيين جايگاه طبيعي هر فرد سرچشمه مي

توان وضعيت تساوي را  خورد كه چگونه مي در عدالت تعويضي هم همين مشكل به چشم مي
د تا  كرتوان اين نقطه تساوي را تعريف ي ميساز و كاربا چه . در مقام مبادله تعيين كرد بين اشيا

  .دلانه انجام گيرندمبادلات عا
  اسلام و عدالت اقتصادي

كه عدالت فردي مصداق ديگر  چنانشود؛   شمرده ميعدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت
اي كه بر مصاديق گوناگون آن  گونه ه ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت ب، بنابرايناست؛آن 

ماهيت عدالت با حق . ده تبيين شودطور فشر هصدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، ب
كه در هر   چنان؛ عدالت هم موضوع ندارد،هر كجا حقي وجود نداشته باشد.  مستقيم داردةرابط

 بنابراين در چيستي عدالت عنصر حق ؛گيرد  عدالت هم شكل مي،موردي كه حق مطرح است
بينانه   واقعداوري  عدالتربارةتوان د نمي» حق«مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق 

 ذيل اساسي ة جهت تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسلام، تبيين سه نكت،بر همين اساس. داشت
  :ضرورت دارد
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  ؛ رابطه حق و عدالت.1
  ؛ شناخت تحليلي حق.2
  . حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت.3
اليتفع ي، تجارت ضرورت دارد و ادهاي توليد كالا و خدمات همانند كشاورزي، دامداري، صي

 ولي درآمد از طريق ربا و انحصار و ؛ منشأ تحصيل ثروت پذيرفتبه صورتها را  توان آن مي
هاي اقتصادي در چارچوب  اليتكند كه فع ي حكم مي عدالت كلّ، بنابراينيست؛احتكار قابل قبول ن

چوب قانوني باشد قوانين موضوعه انجام پذيرد و از جهت هر كار و كوششي كه خارج از چار
 هركس متناسب با طبيعت و استعداد ،حكم عدالت توزيعيه همچنين ب. ب درآمد شودسبتواند  نمي

د و در صورتي كناي را انتخاب و از اين طريق درآمد تحصيل  بايد شغل و حرفه ذاتي خويش مي
تواند با  د مياش، افزايش داشته باش  نياز مصرفيدر مقايسه باكه كالاها و خدمات توليد شده، 

  . ولي در مبادله لازم است تساوي در طرف مبادله رعايت شود؛دكنديگران مبادله 
  و عدالتقّ  حة رابط.أ

بايد  حاكميت مي. ست اها ساز عدالت بين آن رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه
عي عملي سازند تا بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتما  و ملت متقابلاً مي،ملت را

  :فرمايد باره مي  در اينυامام علي. عدالت اجتماعي شكل گيرد
فاذا أدت الرعية إلي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت 

  ).216ص: 1363سيد رضي، (معالم العدل 
 به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ  حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را،پس چون رعيت
  .هاي عدالت برجا قرار گيرد هاي دين پديدار و نشانه مقدار بشود، و راه

 اجتماعي مبارزه با فقر - تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملي، زمينه سازي توسعه اقتصادي 
لامي به  اسةپذير، بخشي از حقوق ملت در جامع آسيبقشرهاي مين حداقل معيشت براي أو ت

هاي گوناگون حاكميت،  پذيري و تبعيت از سياست كه درآمدهاي مالياتي قانون  چنان؛رود شمار مي
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق گوناگون هاي  مشاركت مردم در زمينه

  . استحاكميت

    شناخت تحليلي حق.ب
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 اين .ق متقابل حاكميت و ملت است حقو-كه اشاره شد   چنان–مبناي عدالت از نظر اسلام 
  .دكرتوان به عام و خاص تقسيم  حقوق را مي

   عام  حقّ.1
همگان حق دارند جهت ادامة حيات و افزايش رفاه . اند  عام مساويحقّبرابر افراد جامعه در 

 م فيهاهو انشأكم من الارض و أستعمرك: فرمايد  خداوند مي،بر همين اساس. به عمران و آباداني بپردازند
  . هر انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد. )61): 11: (هود(

تواند وارد ميدان كار مفيد بر روي منابع طبيعي شود و در   عام هركس مي بر پاية اين حقّ
كه هركس حق دارد استعداد   چنان؛دكنحاصل تلاش خود كسب براي  مالكيت خصوصي ة،نتيج

ثمرة زحمت و سرانجام كار گيرد و  ه انساني بةهاي گوناگون جامع ن نيازمنديتأميجهت خود را در 
  .كوشش خود را به مالكيت خود درآورد

   خاص حقّ.2
هاي طبيعي براساس كار مفيد اقتصادي از قبيل احيا، حيازت  ثروتبر  مالكيت خصوصي يپيداي

كه نياز   چنان؛پذيرد انجام مي دستمزد بر اساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براي ديگرانبر و 
تواند منشأ  اي جهت رفع نياز خود مي براي افرادي كه نه توان كار كردن دارند و نه مال اندوخته

  .المال شود  اين نوع مالكيت از بيتيپيداي
وليت و تكليف ؤي بدون مس عام و خاص اين است كه هيچ حقّ اساسي در تحليل حقّةنكت

سيد (لايجري لاحد الاجري عليه و لا يجري عليه الاجري له : فرمود υ ام علي ام، بر همين اساس.يستن
  .)216خ : 1363رضي، 

عهدة كسي حقي نيست، مگر  اش هم حقّي هست و به عهده كه به  حقّي براي كسي نيست، مگر آن
  كه براي او ذينفع هم هست؛ آن
 ق همگاني، مثلاً حقّ در مورد حقو.ديگر جدا نيستند وليت و حق از يكؤ مس،بنابراين

 ولي اين حق همراه با ؛افراد جامعه ثابت استاز برداري از منابع طبيعي براي هر يك  بهره
به اين واقعيت ذيل كه در حديث   چناناست؛وليت و وارد نكردن خسارت به حق عام ديگران ؤمس

  .تصريح شده است
فيض (لاضرر و لا ضرار في الاسلام :  و قالو قضي بين اهل البادية انه لا يمنع ماء ليمنع به فضل كلاء

  ).35و 34، ص 5ج : 1348؛ عسقلاني، 136، ص 3ج : 1350كاشاني، 



 

و و
سط

، ار
ون

لاط
ر اف

 نظ
ي از

صاد
 اقت

ت
عدال

 
لام

 اس
  

75  

شود تا بتوان از زيادي  فرمود كه از زيادي جلوگيري نميداوري  دربارة صحرانشينان چنين �پيامبر
ران مشروعيت  زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگ كرد؛مراتع جلوگيري

   .ندارد
ها   زيرا آن؛ندكنتوانستند مستقيم از مراتع اطراف چاه جلوگيري  گويا صاحبان چاه آب نمي

رو صاحبان چاه آب جهت در   از اين؛مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است
ارند از آب اضافه بر مصرف بودند كه شبانان را نگذيشيده اند  انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره

پيامبر براي جلوگيري از . ها باقي بماند تا مراتع به همان حالت طبيعي شان براي آنكنند استفاده 
  .)296، ص 12ج : همان(اي نهي فرمود  چنين توطئه

 و استمرار يپيداي.  استوليت و تكليفؤحق خاص نيز مالكيت خصوصي همراه با مسبارة در
  :گيرد شكل ميذيل هاي   چارچوب محدويتاين نوع مالكيت در

ثروت كسب دست آمده باشد،  ه هركس مالكيت خصوصي مالي را دارد كه از طريق حلال ب.1
برداري، ربا، قمار، اختلاس   رشوه، كلاه،غصب مال ديگران.  نيستزيهر شغل و كسبي جاطريق از 
  . استممنوع شدهمحرّمه، المال، و ديگر مكاسب  بيت

 مانند خمس و ؛ معلومي براي ديگران وجود دارد حقّ، كسب شده از طريق حلال در ثروت.2
 آزادي فردي ةحوزبه  محيط اجتماعي ،هاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل زكات و ديگر ماليات

 منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از  و قلمرو آزادي فردي و اجتماعي،،شود و در نتيجه وارد مي
  .رسد  مي نيز بلكه به انسجام منطقي،دگير تناقض فاصله مي

ــلامي .3 ــت اس ــصلحت ، حاكمي ــق م ــشي  ح ــه    اندي ــي را دارد و در نتيج ــام و جمع ــاي ع ه
 براســاس ايــن .گيــرد هــا انجــام نمــي  خــارج از ايــن مــصلحت انديــشي،كــسب و تــلاش افــراد

 كارآمـدي   ،د و در نتيجـه    شـو  گيـري نظـام اسـلامي مـي          تـصميم  ةي، وارد حـوز   ياصل، عنصر كـارآ   
تــوان عقلانيــت اســلامي را اســتنباط   مــيگفتــه  پــيش از مجمــوع اصــول.دكنــ را ضــمانت مــي  نآ

ــرد ــردي در      .ك ــر ف ــعي ه ــلاش و س ــت ت ــاس جه ــا و اس ــت مبن ــن عقلاني ــت  اي ــأمين جه ت
  .ها و منافع فردي خود است نيازمندي

  ت حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملّ.ج
ف اساسي خود در ساحت ي وظاه صورترا بذيل بايد حقوق اقتصادي  حاكميت اسلامي مي

  :اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد
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   حفظ محيط زيست.1
 به رعايت ، بخش خصوصيوسيلةاستفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كالا و خدمات به 

ط يوليت سلامت زيست محيطي و شراؤحاكميت اسلامي مس. حفظ محيط زيست مشروط است
 بهينه از ة بنابراين صيانت محيط زيست و استفاد؛عهده دارد ههاي آينده ب  نسلرا براي  استمرار آن

  .پذيرد ناپذير بر اساس قاعدة نفي ضرر و اضرار به حق عام صورت مي منابع طبيعي تجديد
   توليد كالاهاي عمومي.2

ديگري عدم امكان حذف كردن  و  يكي عدم رقابت در مصرف:اين نوع كالاها دو ويژگي دارد
ي، تعليم و تربيت همگاني و ي، دفاع از حقوق ملّي خدمات قضا،يامنيت ملّ. ها اي از مصرف آن دهع

اين نوع كالاها و خدمات . آيد ميه شمار ف حاكميت بيخدماتي از اين قبيل، بخشي از وظا
رف توان مص كه نمي  چنان؛شود  ديگران نمية مانع استفاد، يك نفردة يعني استفايستند؛پذير ن رقابت

  .ديگران را حذف كرد و، ها را محدود به تعدادي محدود آن
  هاي توسعه  تأمين زير ساخت.3

تأسيس مراكز علمي، . گيرد هاي آن شكل مي فرايند توسعة جامعه در ساية تامين زير ساخت
هاي مواصلاتي و مخابرات، احداث  فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انساني مناسب، راه

ن كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تأمين اجتماعي صنايع سنگي
ها و  گذاري و آيندة سوددهي آن هاي سرمايه همگاني، گسترش منابع اطلاع رساني براي فرصت

 اقتصادي –هاي درآمدزا از وضعيت انحصاري بستر اجتماعي  خارج كردن اطلاع از اين فرصت
 را تأمين  هاي آن طلبد كه زير ساخت مسؤوليت حاكميت بر توسعه مي. سازد توسعه را فراهم مي

حبابة خراجها و جهاد عدوها، : فرمايد  در منشور حكومت خود ميυبر همين اساس، امام علي . كند
  ).53سيد رضي، ن (و استصلاحِ اهلها و عمارة بلادها 

جهاد با دشمنان، صورت  به  توليد كالاهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي 
» استصلاح«به صورت  همانند تربيت نيروي انساني مناسب  فراهم سازي زير ساختهاي توسعه

مورد توجه قرار » عمارة بلاد«اندازي صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل  مردم، راه
 كه گوناگونياي ه وليتؤف و مسيكه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظا چنان؛ گرفته است

  .شود مي» خراج«آوري  دارد، مشمول اصل جمع
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   توازن درآمد جامعه.4
ديگر و احساس نكردن دردها  دوري آنان از يكسبب شك فاصلة چشمگير قشرهاي جامعه  بي

 افزايد ميها را  ها و كينه  عقده،اين فاصله. طبقة برخوردار استوسيلة و مشكلات مردم محروم به 
 تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و ،از اين گذشته. برد را از بين ميو وحدت جامعه 

اي ديگر به   عده، در مقابل،اي انباشته شود اگر ثروت در دست عده. مشكلات اجتماعي است
خواري،   دزدي، رشوه محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينة

بيني و غفلت از خود را براي طبقة ثروتمند فراهم   خود بزرگخودفروشي و طمع، فخرفروشي و
  ؛)7): 59(حشر  (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم : فرمايد  قرآن مي،بر همين اساس. آورد مي

 مـشابه اقتـصاد سوسـياليزم نيـست        ،ه بايد توجه داشـت كـه تـوازن درآمـد از نظـر اسـلام                البتّ
ن و كارمنـدان دولـت تبـديل ، و آزادي اقتـصادي را از آنـان                  افـراد جامعـه را بـه كـارگرا         ةكه هم 

ــد ــد  ،و در نتيجــه ســلب كن ــارگر مب ــر و ك ــة فقي ــه طبق ــه را ب ــراد جامع ــوم اف ــازد عم ــر . ل س اث
 زيـرا انگيـزة فعاليـت را        ؛تـر اسـت     هـا از نظـام طبقـاتي سـنگين         گونه تعديل ثروت براي انسان     اين

 انجـام   ، بنـابراين  ؛دهـد   غنـا، فقـر را تعمـيم مـي         رفـاه و     ةكنـد و بـه جـاي توسـع          از آنان سلب مي   
هـاي اقتـصادي بـه سـوي         گيـري سياسـت     عـدالت اجتمـاعي و جهـت       صـورت  دولـت بـه      ةوظيف

 ـ. دكن ـاين هدف سياسي بدين معنا نيـست كـه دولـت فقـر را در جامعـه عادلانـه تقـسيم                       طـور   هب
قربـاني كـرد و نـه       توان عـدالت را در جهـت توسـعه و رشـد ناپاپـدار و غيـر متـوازن                      ي نه مي  كلّ
تـأمين عـدالت و توزيـع منـصفانه فقـر عمـومي، ناديـده               بـه صـورت     توان توسـعه و رشـد را          مي

 -هــاي اقتـصادي عـدالت اجتمــاعي    سياسـت  كنـد   بلكـه اعتــدال و تـوازن ايجـاب مــي   ؛انگاشـت 
ــدار   ــا توســعة پاي ــاقتــصادي را هماهنــگ ب ــر آن توجــه  جــا مــي اي در ايــن نكتــه. دبجوي بايــد ب

 ـ   چنـان : اسـت  اين   ،داشت  حاكميـت اسـلامي هـم       ،ت حقـوقي بـر حاكميـت اسـلامي دارد         كـه ملّ
ــ پرداخــت ماليــات، . گيــرد هــا عــدالت شــكل نمــي ت حقــوقي دارد كــه بــدون اجــراي آنبــر ملّ

ــت ــذيرش سياس ــالي  پ ــاي م ــت در   -ه ــا حاكمي ــاري ب ــشاركت و همك ــت، م ــصادي حاكمي  اقت
 بـر ملـت اسـت كـه در جـاي            بخـشي از حقـوق حاكميـت      ...  سياست، اقتـصاد، فرهنـگ و      ةحوز

 تطبيـق و اجـراي      ، بنـابراين از نظـر اسـلام       ؛دشـو بررسـي   بـه طـور گـسترده       بايد    مناسب خود مي  
ــت      ــت و مل ــين حاكمي ــل ب ــصادي متقاب ــوق اقت ــصوصي  (حق ــومي و خ ــش عم ــدالت ) بخ ع

 ـ        روشن . دنبال دارد  هاقتصادي را ب   طـور   هاسـت كـه ايـن ديـدگاه بـا نظريـات افلاطـون و ارسـطو ب
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  .يز دارداساسي تما

  موانع عدالت اقتصادي
ق عدالت اقتصادي مشكلات اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملت و در نتيجه تحقّ 
صورت  به رو عوامل اساسي رانت   از اين؛است» رانت«ها وجود  ترين آن اي دارد كه مهم عديده
  .شود ميبررسي به اختصار گيري آن  هاي اجتماعي شكل زمينه

  جار اقتصاديهنبناوضعيت  .أ
مسائلي از . گيرد ميسرچشمه هنجار در روابط اقتصادي بهاي نا از زمينهاغلب رانت اقتصادي 

هاي حمايتي، كنترل  هاي بازرگاني، سياست قبيل انحصار استفاده از منابع طبيعي، محدوديت
  توزيع بودجه و اعتباراتچگونگيهاي ارزي و  ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه قيمت

رانت منابع طبيعي در گذشته فقط در قالب . آيند  ميه شمارساز رانت اقتصادي ب دولتي، بستر
 زندگي شهري افزايش ة توسع، امروز؛ اماگرفت  در توليد و توزيع منابع اوليه شكل ميهاانحصار

 رو در كلان شهرها، خريد و فروش تراكم همان آثار  از اين؛ داشته استدر پيتقاضاي مسكن را 
توان  اي كه مي گونه ه ب؛ منابع طبيعي را ايجاد كرده استهايرانتي و فرصت نابرابر اقتصادي انحصار

 شمار هليه ب توليد يا توزيع منابع اوةگفت سند جواز تراكم شكل جديدي از همان انحصار يك جانب
ها و  فه واردات كالاهاي خارجي در قالب تعربرايهاي بازرگاني  كه محدوديت چنان؛ آيد مي

  . استهايي، از رانت ساز برخورداري گروه بندي واردات زمينه سهميه

   عامل اجتماعي.ب
هاي ذاتي و استعدادهاي فردي   ويژه كه ارتباطي با صلاحيتهايبرخورداري از بعضي امتياز 
. پذيرد  صورت ميگوناگونهاي  رانت اجتماعي به شكل. شود شمرده مي رانت اجتماعي ،ندارد

ل خاص، ده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه يك گروه يا تشكّسؤاستفا
حاكميت دوستي، آشنايي بر شايستگي افراد در احراز مسؤوليت، راه استفاده ناحق از امكانات و 

  .دساز هاي جامعه را همواره مي فرصت
شود تا  ميسبب اسي، قانوني هاي سي اي از افراد صاحب نفوذ از رانت در موارد برخورداري عده

ة ديگري از افراد جامعه كه در اين روابط قرار نداشته و تلاشي هم در جهت رانت خواري عد
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 اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا .شوندمند  بهرههاي قابل توجهي   از رانت،اند نكرده
تماعي هستند كه براي قشر هاي عمراني خاص در بعضي از مناطق از جمله رانت اج تصويب طرح

  .آورند  اين جريانات قرار دارند، رانت اجتماعي پديد ميةديگري از افراد جامعه كه خارج از حوز

  لاعات عامل اطّ.ج
هاي بازرگاني پولي،  زود هنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در مورد سياستدستيابي 

گروهي . استترين انواع رانت  منشأ يكي از مهم ،هاي عمراني ارزي، بازار سهام، امور مالي و طرح
ها   سياست،رات تغييرات آينده نزديك در مورد قوانين و مقرّةلاعات زودرس در زمينبا تحصيل اطّ

هاي جامعه  ها و نقشه هاي بزرگ عمراني، اصلاحات در محدوده هاي جديد، طرح گيري و تصميم
سبب پنهان، اطلاعات به دستيابي  ة زمينها،  عملكرد شركتچگونگيشهري و امور مربوط به 

 هاي ماطميناني اين نوع اقدا  بي،و در نتيجهشود  ميگيري رقابت ناسالم در بازار سرمايه  شكل
د مانند خريد و فروش تلفن همراه، هاي اقتصادي غير مولّ اليتگونه صاحبان سرمايه را به فع رانت

هاي جامعه از  از سرمايهفراواني  حجم ،ين ترتيبدهد و بد ه و املاك سوق مياتومبيل، ارز، سكّ
  .شود  مي رشد و توسعه خارجةچرخ

گرفته سرچشمه هاي اقتصادي   راه جلوگيري از رانت، يگانهلاعاترعايت عدالت در توزيع اطّ
هر دليل زودتر از ديگران به اطلاعات  ه افرادي كه ب؛ براي مثال،از اطلاعات زود هنگام است

، با اتخاذ يابند دست ميها در بورس اوراق بهادار  ب سود و زيان شركتترازنامه و حسا
ل قيمت سهام آن  تنزّباعثهاي مناسب و نامطلوب نشان دادن وضعيت مالي شركت،  سياست

 با ،شوند و پس از خريد سهام ارزان به تبليغ در مورد وضع بسيار مطلوب آن شركت پرداخته مي
فروشند و منافع سرشاري از  خريداري شده را به قيمت بالاتر ميافزايش يافتن قيمت سهام، سهام 

ي رانت يا درآمدهاي باد آورده در اقتصاد ايران طور كلّ هب. آورند دست مي هلاعاتي بطريق رانت اطّ
 اصولي با مفاسد مالي و اقتصادي و ةاز مشكلات اساسي است و بدون ريشه كن كردن آن، مبارز

مؤسسه تحقيقاتي (پذير نخواهد بود  ها امكان و توزيع عادلانة فرصتبرقراري عدالت اقتصادي 
  .)1382تدبير اقتصاد، 

  گيري خلاصه  و نتيجه
عدالت اقتصادي از نظر افلاطون و ارسطو بر عنصر تناسب و شايستگي افراد و توزيع مشاغل و 

ق جهت تحقّو اسلام . هاي تأثيرگذار بر اساس همين شايستگي طبيعي، اصرار دارد وليتؤمس
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ت تأكيد دارد و طبعاً مباني اين حقوق عدالت اقتصادي بر اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملّ
.  استوانگذاشتهها را به رأي و ديدگاه فردي  و تفسير آنكرده را نيز در متون اصلي خود تبيين 

لاً بين عدالت و و كه اجستمنشأ تمايز ديدگاه اسلام را با نظريات ديگر بايد در همين دو نكته 
 كليات حقوق متقابل بين حاكميت و ملت به رأي و انديشه   الزامي وجود دارد و ثانياًة رابط،حق

ق عدالت ت و تحقّثالثاً اجرا و تطبيق حقوق متقابل حاكميت و ملّ. فردي از افراد واگذار نشده است
  .اقتصادي از بين برود گوناگونهاي  خواري در بخش هاي رانت طلبد كه زمينه اقتصادي مي
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